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   9/3/91        )شنبهسه    (       129ه جلس
    

                                            
 

ع بر مقبوض به عقد فاسد مي       امر سوم از اموري كه متفرِّ     
 مبيـع   باشد آن است كه آيا مشتري علاوه بر اينكه ضامنِ         

 آن نيز مي باشد يا نـه؟ شـيخ           مستوفاةِ  منافعِ است ضامنِ 
ة نيـز    مستوفا  منافعِ انصاري مي فرمايد كه مشتري ضامنِ     

مي باشد زيرا ابن ادريس در سرائر گفته مقبوض بـه بيـع     
فاسد حكم غصب را دارد لذا چنانچه در غـصب انـسان            

 آن اسـت    هم ضامن خود مال و هم ضامن منافع مستوفاةِ        
يجري عندالمحـصلين مجـري     : مقبوض به عقد فاسد نيز      

 را بـه فقهـاء      ، و ظاهرا اينطور كه ايـشان مـسئله        الغصب  
  .جود دارد در اين مسئله اجماع منقول ود نسبت مي ده

سـرائر نقـل    از   شيخ انصاري علاوه بر اجماع منقولي كه        
لا يحـلُّ مـال امـريءٍ مـسلم         « : مي كند به حديث     

نيز اسـتدلال مـي كنـد و         »لأخيه إلا عن طيب نفسه      
 بدون  ي ديگر يد طبق اين حديث مال مسلمان بر      مي فرما 

نجا نيـز فـرض بـر       رضايت و إذنش حلال نيست و در اي       
كـه  اين است كه بيع فاسد است و مالـك راضـي نيـست              

 بـه عنـوان بيـع    را مبيـع را   يمشتري از مبيع استفاده كند ز     
داده نه به عنوان بيع فاسد و ديروز هم گفتيم           صحيح به او  

  .كه اجازه و رضا نيز وجود ندارد 
 »حـلّ « در حديث    »مال«ي   يخ انصاري در مورد كلمه    ش

مـال اسـت منفعـت نيـز مـال          ،  نكه عـين     چنا مي فرمايد 
محسوب مي شود و چون منفعت مال است يجعـل ثمنـاً            

در في البيع و صداقاً في النكاح بنابراين هرچه كـه ثمـن             

واقع شود مـال    در نكاح   واقع شود و هرچه كه صداق       بيع  
لا يحـلُّ   « : است و هرچه كه مال باشد مشمول حديث         
مي  »  نفسه   مال امريءٍ مسلم لأخيه إلا عن طيب      

  .شود 
 مصباح الفقاهـة دو     3 از جلد    130 آيت االله خوئي در ص    

مـي  دليل ديگر بر اينكه منافع مستوفاة نيـز ضـمان دارد            
ورد ؛ اول اينكه سيره ي عرف و عقلاء بر اين است كـه              آ

شخصي مال ديگري را بـدون رضـايت و إذن او در            اگر  
 عوض آن   كند بايد بز آن استيفاء منفعت     اختيار بگيرد و ا   

  .منفعتي كه استيفاء كرده را به صاحب مال برگرداند 
مـن أتلـف مـال    « : دليل دوم ايشان قاعده ي كليه ي    

 مي باشد كه از روايات كثيره اي        »غيره فهو له ضامن     
داريـم  ... اجـاره و عاريـه و رهـن و        وديعة و   كه در باب    

إصتياد شده است كه آن روايات دلالت دارنـد بـر اينكـه            
ي مال ديگري را اتلاف كند ضـامن مـي باشـد و             اگر كس 

 مال است لذا     صاحبِ استيفاء منفعت نيز نوعي اتلاف مالِ     
  .ن را ضامن مي باشد قابض آ

 آقاي خوئي در ذيل بحثشان چند مـورد از آن روايـات            
كثيره را استشهاداً ذكر كرده من جمله خبـر اسـحاق بـن             

 عـن إسـحاق بـن عمـار،       « : كه اين خبر است     عمار  
عن الرجل يرهن الرهن    ) ع(سألت أبا إبراهيم    : قال

، فيهلك   بمائة درهم و هو يساوي ثلاثمائة درهم      
أعلى الرجل أن يرد على صـاحبه مـائتي درهـم؟           

.  عهي، وض ـ  ، لأنه أخذ رهنـا فيـه فـضل         نعم:  قال
   .»  الحديث
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همانطور كه مي بينيد حضرت در اين خبر فرموده چونكه          
ضايع كرده لذا ضامن است يعني اگر        درهم را    300مرتهن  

با تلف سماوي و بدون تعدي و تفريط از بين مـي رفـت              
 درهمـش را نيـز از بـدهكار         100مرتهن ضامن نبود بلكه     

مي گرفت منتهي چونكه مرتهن عين را ضايع كرده ضامن          
  .است 

 ـ         ات كثيـره    اما اشكال ما به استدلال آقاي خوئي به رواي
 است كه اين روايـات دليـل        ني مذكور در كلام ايشان آ     

براي مانحن فيه واقع نمي شوند زيرا استيفاء منفعت بحثٌ          
و اتلاف المال بحثٌ آخر مي باشد اما ايشان در اينجا بـه             
رواياتي استدلال كرده كه بر اتلاف و تضييع مـال دلالـت            
دارند كه مربوط به بحث ما يعنـي اسـتيفاء منفعـت نمـي              

ه بيع فاسـد بخـرد و آن را از          شوند مثلاً اگر خانه اي را ب      
بين ببرد اتلاف كرده ولي استيفاي منفعـت آن خانـه سـر             
جاي خودش باقي است بنابراين دليل اول آقـاي خـوئي           

صحيح است و مورد قبـول مـا        ) سيره ي عرف و عقلاء      (
را قبـول   ) روايات كثيـره    ( مي باشد اما دليل دوم ايشان       

  . نداريم 
 ذكر كرده ام كه بر مانحن فيه        بنده يك روايتي را در اينجا     

  از ابـواب احكـام       5  از بـاب      2دلالت دارد و آن خبـر       
 20 وسـائل  13 از جلـد  125رهن مي باشـد كـه در ص      

و بِإِسـنَادِهِ   « : است ، خبر اين اسـت       جلدي واقع شده    
عنْ علِي بنِ الحْكمَِ عنْ أَبانِ بنِ عثْمـانَ عـنْ أَبِـي             

 قَـالَ فِـي الـرَّهنِ إِذاَ ضَـاع مِـنْ عنِْـدِ              )ع(عبدِ اللَّهِ 
الْمرْتهَِنِ مِنْ غيَرِ أَنْ يـستهَلكَِه رجـع بحِقِّـهِ علَـى            

ــرَّاهِنِ  ــذَه  ال ــتهَلكََه  فَأخََ إِنِ اس ا  وــراَد ــضْلَ تَ   الفَْ
  . » بينهَما

و إِنِ  « : خبر سنداً صحيح است و شاهد مـا جملـه ي             
مي باشـد كـه دلالـت         »كَه ترَاَدا الفَْضْلَ بينهَما   استهَلَ

ذنه اسـتيفاء    مال ديگري بغير إ    دارد بر اينكه اگر كسي از     
منفعت بكنـد بايـد عوضـش را بـه صـاحبش بپـردازد ،               

عقـلاء ايـن    و  ي عرف    بنابراين به نظر ما علاوه بر سيره      
ديگـري  روايت نيز دلالت دارد بر اينكه اگر كسي از مال           

كنـد بايـد عوضـش را بـه         دون إذنه اسـتيفاي منفعـت ب      ب
  .صاحب مال بپردازد 

 شـيخ انـصاري صـحيح       شكي نيست كه تا اينجاي كـلام      
ن نيست منتهي ابـن حمـزه در وسـيله          است و بحثي در آ    

مخالف ماست و ضمان در صـورت اسـتيفاي منفعـت را            
كمـا فـي    } الخـراج بالـضمان   {: بـأنّ   : نفي كرده محتجاً    

 ايـن روايـت از طـرق         كه البته  شهور المرسل ،  النبوي الم 
  .عامه نقل شده و از طرق ما مرسل مي باشد 

 يعني ما يخرج من الشيء از منفعت مثل ميوه          »الخراج«
 »باء«ي درخت و بچه ي گوسفند و امثال ذلك و حرف            

اُدخل الجنّة بما كنتم تعلمـون      « : يا سببيه است مثل     
و ابـن    »هـذا بهـذا     بعـت   « :  و يا مقابله است مثل       »

 گفتـه   »الخراج بالـضمان    «  وسيله در تفسير     حمزه در 
ن عـين   منـافع آ   وقتي كسي ضامن عـين شـد      يعني اينكه   

مثلا كسي كه ضـامن درخـت و يـا          متعلق به او مي باشد      
گوسفند است منافع آنها متعلق به او مي باشد فلذا ديگـر            

  .ضامن آن منافع نيست چونكه مال خودش مي باشد 
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 مذكور درواقع همان مبناي ابوحنيفه مي باشد كـه          ترواي
نقل شده  در آن   در صحيحه ي أبو ولاّد خواهيم خواند كه         

شخصي بغلي را كرايه كرد تا اينكـه بـا او بـراي وصـول               
طلبش به نيل كه در نزديكي كوفه است برود امـا بعـد از              

نجـا نيـست و همـين    آرفتن به نيل ديد كه بدهكارش در     
ن بغـل    اجاره اش با آ    بر خلاف قرار داد    روز   15طور تا   

 روز كه   15به دنبال بدهكارش مي گشت تا اينكه بعد از          
 روز را به    15برگشت موجر به او گفت بايد كرايه ي اين          

من بدهي اما مستأجر گفت كه من فقط همان كرايه ي تا            
نيل را به تو مي دهم ، به نزد ابوحنيفه رفتند و او حـرف               

الخـراج  « : رد و بعد روايت مـذكور       مستأجر را تأييد ك   
از نيل آن طرف تر       را خواند و گفت چونكه     »ضمان  بال

 طبق حـديث    و) مثل غاصب   ( شده  تو    بغلِ  رفته ضامنِ 
ن متعلق به    كه ضامن عين شد تمام منافع آ       مذكور هركس 

 بدهـد ، صـاحب بغـل        ي باشد لذا چيزي نبايد به تو      او م 
 خـدمت امـام     خيلي ناراحـت شـد و بعـد از مـدتي بـه            

د و رسيد و جريان را براي حضرت تعريف كـر        ) ع(صادق
 و شـبهه    اء هـذا القـض    في مثل « : حضرت فرمودند   

  .» رض بركاتها الأ تمنع ها وء السماء ماتحبس
 مـي   »الخـراج بالـضمان     « شيخ انـصاري در تفـسير       

أنّ من ضمن شـيئاً و تقبلـه        :  و تفسيره « : فرمايد  
،   أو المقابلـة   للـسببية  ، فالبـاء   لنفسه فخراجه لـه   

فالمشتري لما أقدم علـى ضـمان المبيـع و تقبلـه            
على نفسه بتقبيل البائع و تـضمينه إيـاه علـى أن            

، كان اللازم على ذلك أنّ       يكون الخراج له مجاناً   

، كمـا أنّ الـضمان       خراجه له على تقـدير الفـساد      
أنّ :  و الحاصـل   . عليه علـى هـذا التقـدير أيـضاً        

، و  مــع مــع ضــمان الخــراجضــمان العــين لا يجت
   .»  مرجعه إلى أنّ الغنيمة و الفائدة بإزاء الغرامة

 »الخراج بالضمان   « اين تفسير كلام ابن حمزه درباره       
بود كه مدعي شده اخبار كثيره اي نيز بر آن دلالـت دارد             

  ... . و اما ادامه ي بحث بماند براي فردا إن شاء االله 
  
  

  العالمين وصلي االله علي والحمد الله رب            
    محد آله الطاهرين                        


